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من با حدود ده ها فراری صحبت کردم که نیمی  از آنها هنوز در آلبانی 
هستند و گفتند که فرماندهان مجاهدین خلق به طور سیستماتیک 
با استفاده از شکنجه، سلول انفرادی، مصادره دارایی ها و جداسازی 

خانواده ها برای حفظ کنترل روی اعضا  استفاده می کنند
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امـــا ایـــن تنها کشـــته ارشـــد ســـازمان در ســـالهای اخیـــر نبـــود. از ابتدای گســـترش کرونا 
گروهـــک منافقین در اشـــرف3 اصرار داشـــتند کرونـــا در این پادگان نفوذ نکرده اســـت؛ 
زیـــرا در صـــورت اعتـــراف بـــه آن، مجبور بودنـــد وزارت بهداشـــت دولت آلبانـــی و صلیب 
ســـرخ را بـــه اشـــرف3 راه بدهند. امری که خط قرمز ســـازمان بود و تا قبـــل از حمله اخیر، 

توانســـته بـــود اشـــرف3 را دور از حاکمیت آلبانـــی اداره کند.
با طولانی شـــدن کرونا، مخفیانه به دنبال تهیه داروهای ضدکرونایی، الکل، ماســـک و 
گان برای اشـــرف3 افتادند. همچنین در این مدت بشـــدت اخبار مرگ اعضا در اشـــرف3 
را سانســـور کردنـــد. در میانه کرونا یک رســـانه گـــزارش داد: »تا امروز حـــدوداً 100 نفر از 
اعضـــای گروهـــک بر اثر کرونا فوت کردنـــد. منافقین اعضای عـــادی را بدون هیچ خبری 
دفـــن کـــرده و مـــرگ فرماندهانی که بـــر اثر کرونا فـــوت کردند را با بهانه هـــای دیگر اعام 
می کننـــد. از مـــرگ بـــر اثـــر کهولت ســـن تا ضربـــه مغـــزی! از آن جمله اند: ســـهیا ضیاء، 
حســـن علـــوی، منصور مـــداح، بابـــک خلیلـــی، ابوالفضل قنـــادی، بهناز مجلـــل، صمد 

ســـاجدیان، شاپور علیزاده، حسین شـــهیدزاده و...
چهره هـــای شـــاخص دیگـــری نیـــز از منافقیـــن در این مـــدت مردنـــد، از آن جمله عباس 
مدرســـی فر بـــود. در هیـــچ کدام از مرگها علت آن مشـــخص نشـــد، حتی در مـــواردی که 
اخبـــار حکایت از تســـویه آنها توســـط ســـازمان داشـــت. برخاف قانـــون 9220 آلبانی که 
تأکیـــد دارد بایـــد قبـــل از دفـــن جســـد، گواهی فـــوت امضا شـــود، تا علت مرگ از ســـوی 
پزشـــک نوشته شـــود، اما برای این گروهک تروریســـتی اجرای قوانین و مصوبات آلبانی 

امـــری اختیاری اســـت و مـــردگان بـــدون گواهی فوت دفن می شـــوند.

Ylli Zyla رئیـــس اســـبق ســـازمان اطاعـــات آلبانـــی از مصونیت در ارتـــکاب جرایم خبر 
داده اســـت. مصونیتـــی کـــه در ازای دریافـــت مبالغ میلیون دلاری از امریکا و عربســـتان 
بـــوده اســـت. جرایمـــی  همچون قاچاق انســـان و مواد مخـــدر، مخفی نگه داشـــتن دلیل 
مـــرگ اعضـــا، عـــدم اجـــرای قوانیـــن آلبانـــی و... زیـــا می گویـــد: »اردوگاه آن خـــارج از 
صاحیـــت پلیـــس آلبانـــی بود و خشـــونت روانـــی فوق العـــاده و تهدید به قتـــل در داخل 

آن رخ می دهـــد.«
او کـــه دقیقـــاً تـــا قبـــل از حضـــور ســـازمان در خـــاک آلبانـــی بـــه عنـــوان رئیـــس اطاعات 
نظامی آلبانی خدمت می کرد، می گوید: »آنها مردم بســـیار فراموش شـــده ای هســـتند. 
آنها به طور متوســـط بیش از 50 ســـال ســـن دارند. آهســـته آهســـته، آرام آرام یکی یکی 
از بیـــن می رونـــد. آنها هیچ پیشـــینه حرفـــه ای مفیـــدی ندارند. همه آنها شست و شـــوی 
مغـــزی شـــده اند.« زیـــا که به یـــک متخصص دربـــاره این گروه تبدیل شـــده اســـت، به 
ایندیپندنت می گوید این ســـازمان نظم عمومی  این کشـــور را به چالش کشـــیده اســـت. 
اعضـــای آن بـــه آزار و اذیـــت فراریان کـــه در کافه های تیرانا می چرخنـــد، می پردازند. او به 
نقـــل از یکـــی از فراریـــان می گویـــد از زمانـــی که گروه را ترک کرده شـــش بار تهدید شـــده 
اســـت. »حتـــی پلیس هم اجازه ندارد داخل شـــود. وزارت کشـــور تقریبـــاً هیچ کنترلی بر 
اردوگاه نـــدارد. گشـــت پلیس، تا آنجا که من می دانـــم، اجازه ورود به مجتمع مجاهدین 

خلـــق را ندارنـــد. اردوگاه آنهـــا به یک پناهگاه مرموز تبدیل شـــده اســـت.«

اخباری که از اشرف3 برای 
آلبانی به دست آمد؛ حتی 

موجب هشدار »ادی راما« 
نخست وزیر همیشه همراه 

آلبانی شد و از منافقین 
خواست تا اگر به دنبال جنگ 

با ایران هستند، خاک این 
کشور را ترک کنند.

وی با یادآوری آنکه »ما درها 
را گشودیم چرا که این گروه 
تحت تعقیب بود و دوستان 
امریکایی چنین درخواستی 
را از ما کرده و به خود افتخار 

می کردیم.« راما شرط 
این امر را عدم ورود آنها به 

اقدامات سیاسی عنوان کرد 
اما گفت آنها)منافقین( بارها 
این توافق را نقض کرده اند. 
»کشورمان تبدیل به سنگر 
جنگی شده که در آن نقشی 

نداریم.« با این حساب، باید 
گفت افراط سازمان منافقین 

در قانون شکنی، امکان 
تداوم راه گذشته را برای 

همدستان این سازمان نیز 
ناممکن ساخته است.

شـــروع این درگیری از آنجا بود که پلیس ضدتروریســـم آلبانی، 6 نفر از کادرهای سیاســـی 
گروهـــک را فـــرا می خوانـــد و به آنها ابـــاغ می کند که قصـــد دارد برای سرکشـــی و بازدید به 
مقـــر آنهـــا کـــه یـــک اردوگاه بـــزرگ بـــا دیوارهای بلند و حفاظت شـــده اســـت به آنجـــا رفته و 
خواهان بازرسی از اردوگاه می شود. در ابتدا 6 نفر از اعضای کادر سیاسی با پلیس صحبت 
کـــرده و مأمـــوران را به اماکن همیشـــگی راهنمایی می کنند اما پلیس کـــه از قبل اطاعاتی 
دربـــاره برخـــی اماکن دیگر نظیر محل یگان ســـایبری این گروهک داشـــت، خواهان بازدید 
از آنجا می شـــود که منافقین با این درخواســـت پلیس مخالفت می کنند. بعد از دو ســـاعت 
مذاکـــره، صبـــر پلیـــس تمام می شـــود و تصمیـــم می گیرد بر اســـاس حکم قضایـــی دادگاه 
بـــه ســـاختمان ســـایبری ورود کند. منافقین ضمن تشـــکیل زنجیره انســـانی بـــه دور برخی 
ســـاختمان ها، متوســـل به خشـــونت می شـــوند و 15 نفر از اعضای پلیس صدمه می بینند. 
پلیـــس ضدتروریســـم آلبانـــی، ظرفیـــت 1000 نفر از مأمـــوران خود را که پادگان اشـــرف را در 
ایـــن زمـــان محاصـــره کـــرده بودند، فرا می خواند و با اســـپری فلفـــل راه خـــود را از میان دیوار 
انســـانی منافقیـــن بـــاز می کنند. در این درگیری به 150 خودروی پلیس آســـیب رســـیده اما 
پلیس نهایتاً موفق می شـــود وارد محل یگان ســـایبری شـــده و بســـیاری از تجهیزات آنجا از 
جملـــه کامپیوترهـــا و ســـرورهای اصلـــی را با خـــود ببرد. در این ســـرورها اطاعـــات زیادی از 
جملـــه اطاعـــات مربوط به مرتبطیـــن و نفوذی های منافقیـــن در داخل ایران وجـــود دارد و 
هـــم اکنون این ســـرورها در حال بازیابـــی اطاعات و پردازش هســـتند. برخی خبرها حاکی 
از آن بـــود کـــه در جریـــان حمله پلیس به اشـــرف3، مریـــم رجوی حضور داشـــته که در یکی 
از ســـاختمان ها مخفی شـــده ولی از ترس اســـترداد به ایران، به فرانســـه منتقل می شـــود.

این پیشـــینه، موجب طرح این ســـؤال می شـــود که چه شـــد 30 خرداد امســـال ورق به ضرر 
ســـازمان برگشـــت. پلیـــس آلبانی پس از بررســـی و پردازش مشـــترک اطاعـــات موجود در 
ســـرورهای به دســـت آمده از مقـــر منافقین، دریافته اســـت که برخی اطاعـــات مهم دیگر 
توســـط ایـــن گروهک مخفی شـــده اســـت. برخـــی تحلیلگران اعـــام کردند دلیـــل افزایش 
کنترل اشـــرف3 جلوگیری از ورود تجهیزات کامپیوتری عنوان شـــد. ســـال قبل پس از حمله 
ســـایبری به زیرســـاخت های آلبانی، این فرضیه مطرح شـــد که ســـازمان مجاهدین خلق در 
یـــک ســـناریوی فریـــب )FalseFlag Operation( حملـــه کرده اند. پلیس ضدتروریســـت 
آلبانـــی ایـــن احتمـــال را جـــدی گرفت و هم اکنـــون به قرائنی نیز دســـت یافته اســـت. برخی 
رســـانه ها گفته اند شـــکی مبنی بر خروج اســـناد یـــا تجهیزات مربوط بـــه موضوع تحقیقات 
پلیـــس آلبانـــی از ایـــن مرکز وجود دارد. بر اســـاس این نظر، پلیس آلبانی بـــر تدابیر امنیتی 
و کنتـــرل در ورودی کمـــپ اشـــرف 3 در نزدیکی تیرانا بـــرای جلوگیری از ورود ابزار و وســـایل 
رایانه ای افزوده اســـت. این در حالی بود که از هشـــتم تیرماه، گزارش ها حکایت از اســـتقرار 
پلیـــس آلبانـــی در مقابـــل ورودی کمـــپ اشـــرف داشـــت و خودروهایی را کـــه وارد این مکان 
می شـــوند، کنتـــرل  می کنـــد. یورونیـــوز دلیل این کنتـــرل بیشـــتر را جلوگیـــری از ورود ابزار و 
تجهیـــزات کامپیوتـــری به داخـــل کمپ و مقابله با ادامه فعالیت ســـایبری گـــروه مجاهدین 
خلق عنوان کرده اســـت. ورودی کمپ اشـــرف پیشـــتر توسط یک شرکت خصوصی امنیتی 
کنترل می شـــد که ارتباطی با پلیس آلبانی نداشـــت و به این کشـــور اجازه دخالت نمی داد 
و تنهـــا در برابـــر برخـــی فشـــارهای رســـانه ای و بـــرای فریب رســـانه ها و مردم آلبانـــی هر چند 
وقـــت، یـــک هیـــأت از آنان را بـــه داخل پـــادگان می آوردند و اماکنی نظیر ســـالن غذاخوری، 

آشـــپزخانه، اســـتودیو داخلی و... را به آنان نشـــان می دادند.

علت حمله چه بود؟مرگ های مخفی شده

گسست تبانی هاچرا کار به خشونت کشید؟

اغماض از جرایم سازمان یافته

 
در جریـــان حملـــه پلیـــس آلبانـــی به مقر اشـــرف 3، پایـــگاه مجاهدیـــن خلق در 
آلبانـــی، یکـــی از اعضـــای این گروه بـــه نـــام »عبدالوهاب فرجی نـــژاد جهرمی« 
کشـــته شـــد. فرجی نـــژاد کـــه در میـــان مجاهدیـــن بـــا نـــام مســـتعار »فرمانـــده 
افشـــین« و »علی مستشـــاری« شناخته می شـــد، از فرماندهان بخش نظامی 
 مجاهدیـــن پـــس از شـــروع جنگ مســـلحانه در ســـال 1360 بود. مریـــم رجوی او 
را کـــه بـــه بیـــش از 60 تـــرور موفق مشـــهور بـــود، از برتریـــن فرماندهـــان نظامی 
 ســـازمان معرفی کرده بود. او مســـئولیت های مختلفی در ســـازمان داشـــت؛ از 
فرماندهـــی در عملیـــات فروغ جاویدان و مســـئولیت قرارگاه جلـــولا در نزدیکی 
مـــرز ایـــران تا آمـــوزش تیم های ترور اعزامی  به ایـــران و عضویت در تیم حفاظت 
مســـعود رجوی.  مجید محمدی، از اعضای بریده ســـازمان، نشســـت ســـالگرد 
30 خـــرداد در قـــرارگاه اشـــرف را بـــه یاد می آورد کـــه فرجی نژاد به عنـــوان یکی از 
افـــراد باســـابقه در عملیات هـــای تـــرور، در آن صحبـــت کـــرده بـــود. فرجی نـــژاد 
می گفـــت: »شـــاخص ما برای تـــرور چند مورد بـــوده؛ اول اینکه شـــخص ریش 
داشـــته باشـــد، دوم اینکه یقه پیراهن وی کامل بســـته باشـــد. در این دو مورد 
بـــرای ما کاماً مســـجل می شـــد که وی یا پاســـدار بوده یا طرفـــدار این حکومت. 
بـــرای مـــا کامـــاً روشـــن بود و نیازی به پرســـش و پاســـخ نداشـــتیم و عمـــل ترور 

را انجـــام و او را بـــه رگبـــار می بســـتیم.« اغلـــب می دانســـتند که فرجـــی از جمله 
فرماندهـــان و عوامـــل اصلـــی بســـیاری از عملیات هـــای تـــرور در داخـــل کشـــور 
در دهـــه 60 ازجملـــه تـــرور شـــهید آیت بوده اســـت؛ اما شـــاید کمتر کســـی خبر 
داشـــت که فرجی نـــژاد یکی از صحنه های خونین تاریخ ایـــران در عملیات فروغ 
جاویدان در ســـال 1367 را رقم زده اســـت. او معاون تیپ خط  شـــکن مجاهدین 
بـــود کـــه بایـــد از ســـرپل ذهاب تا کرنـــد را اشـــغال می کـــرد. صمد نظـــری، یکی 
دیگـــر از بریده هـــای ســـازمان، می نویســـد: »حـــدود 35 نفر از ســـربازان در روز 
دوم خـــود را تســـلیم نیروهـــای ســـازمان منافقیـــن بـــه فرماندهـــی فـــردی به نام 
افشـــین )عبدالوهـــاب فرجـــی( کردنـــد. فرمانـــده بـــه آنها دســـتبند و چشـــم بند 
زد و در گوشـــه ای جمعشـــان کـــرد. تعـــدادی از آنهـــا به دلیل تشـــنگی مســـتمراً 
از نگهبانـــان تقاضـــای آب می کردنـــد. یکـــی از فرماندهان دســـته ها به فرمانده 
خـــود اطـــاع داد کـــه آنها آب می خواهند. فرمانده افشـــین با اشـــاره دســـت به 
دوتـــا از تیربارچی هـــا اشـــاره کرد و گفـــت »به اســـرا آب بدهیـــد.« تیربارچی ها 

بی رحمانـــه تمامـــی  اســـرا را به رگبار بســـتند.«
ایـــن اقـــدام جنایتکارانـــه فرجی نـــژاد، تـــا ســـال ها بعـــد یکـــی از افتخـــارات او در 
ســـازمان بود. هادی شبانی، راننده رئیس وقت شورای مرکزی مجاهدین که در 
عملیات فروغ جاویدان در واحد توپخانه مشـــغول بود، با اشـــاره به این جنایت 
فرجی نـــژاد می گویـــد »اجســـاد روی هم ریخته شـــد و از آن عکـــس گرفتند. این 
عکـــس تـــا مدت هـــا به عنـــوان یکـــی از مهم ترین دســـتاوردهای عملیـــات فروغ 

جاویدان در جلســـات معرفی می شـــد.«

فرو افتادن پرده از چهره سازمان برای آلبانی
مهدی گیانی

پژوهشگر

حدود یک سال و نیم قبل، 14 آذر 1400، مدیر اداره پلیس جنایی 
در پلیـــس ایالتـــی آلبانی، خبر از کشـــف تیم قاچاق انســـان و مواد 
مخـــدر بـــا محوریـــت ســـازمان منافقین و مشـــارکت برخـــی اتباع 
یونانی و آلبانیایی داد. در جریان آن پرونده دو مقام ارشد سازمان 
یعنی »نرگس ابریشمچی« و »حسن نایب آقا« دستگیر شدند. 
روزنامه آلبانیایی اگزیت تا مدتی سرنوشـــت ایـــن پرونده را دنبال 
کـــرد، امـــا دریافت پرونده به ســـفارت امریکا تحویل شـــده و اجازه 

دادرســـی به آلبانی داده نشـــده بود.
همان طور که گفته شـــد آلبانی به شدت دچار فساد اداری است. 
پرونده قاچاق انســـان در اروپا از جرایم سنگین و خط قرمز است و 
مختومه کردن پرونده رســـانه ای شـــده از این نوع، با رشـــوه و لابی 
شـــاید جـــز در آلبانی مقـــدور نبود. اما ایـــن اخبار افـــکار عمومی  را 
بـــه شـــدت به آنها حســـاس و بدبین کـــرد و مطالبات بـــرای نظارت 
بر این ســـازمان افزایش یافت. یکـــی از خبرنگاران در گزارش خود 
نوشـــته بـــود »هنـــگام ورود نگهبـــان رژ لب، پودر صورت، ســـیگار 
و فندک من را توقیف کرد و در یک کیســـه پاســـتیکی گذاشـــت و 
بـــه مـــن گفت کـــه می توانم بعد از بازگشـــت آنهـــا را دریافت کنم. 
ســـعی کردند تلفـــن همراهم را هـــم مصادره کنند، امـــا بحثم این 
بـــود که با داشـــتن یـــک دختر یک ماهـــه در خانه باید بـــا او ارتباط 
برقـــرار کنم. با یکـــی از اعضای مرد مجاهدین خلـــق تماس گرفته 
شـــد و پـــس از توضیـــح پرونـــده و درخواســـتم، بـــه من اجـــازه داده 
شـــد تا تلفنم را به شـــرطی کـــه اینترنت را خامـــوش کنم، به داخل 
ببـــرم.« وی بـــا ابـــراز حیرت از میزان کنترلی کـــه در طول گزارش بر 
او اعمال شـــده بود و حتی اشراف ســـازمان بر محتوای گزارش اش 
در هنـــگام خـــروج بدون آنکـــه وی چیزی گفته باشـــد، از تاش 15 
باره ســـازمان بـــرای مراجعه مجدد او و توجیهـــش خبر می دهد که 
بـــه خاطـــر این نوع رفتارها او نپذیرفته و تماس هایشـــان را رد کرده 
بـــود. معـــدود خبرنگاران دیگری هـــم که به اشـــرف3 راه یافته اند، 

اغلب تعابیر مشـــابهی دارند.
به عنـــوان نمونـــه گزارشـــگر گاردیـــن در مطلبـــی پیرامـــون اعضای 
گروگان گرفته شـــده ســـازمان در اشـــرف3 و کنتـــرل عجیبی که بر 
آنهـــا اعمـــال می شـــود، می نویســـد: »مـــن با حـــدود ده هـــا فراری 
صحبـــت کـــردم کـــه نیمی  از آنها هنـــوز در آلبانی هســـتند و گفتند 
که فرماندهان مجاهدین خلق به طور سیســـتماتیک با اســـتفاده 
از شـــکنجه، ســـلول انفـــرادی، مصـــادره دارایی هـــا و جداســـازی 

خانواده هـــا بـــرای حفـــظ کنتـــرل روی آنهـــا از اعضـــا بـــرای ســـاکت 
کـــردن اعضای مخالف و جلوگیری از جدایی اســـتفاده می کنند.« 
گزارشـــگر از آثار ســـوختگی ســـیگار روی بازوهای یکی از این افراد 
و زخم هـــای  روی دســـت ها و پاهایـــش گفتـــه بود و این کـــه قبل از 
انتقال به آلبانی هفته ها شـــکنجه شـــده اســـت و پـــس از آن، او را 
بـــرای ماقات رجـــوی در بغداد برده بودند. »ما را به ســـالن بزرگی 
بردنـــد. مســـعود رجـــوی بـــا چند زن آنجا نشســـته بـــود و گفت اگر 
یکـــی از شـــما یـــک کلمه بـــه کســـی بگوییـــد... فقط یـــک کلمه و 
اگـــر هـــر یـــک از اینهـــا افشـــا شـــود یا به گـــوش دیگـــران برســـد، یا 
اگـــر صحبـــت از رفتن کنید، بافاصله و مســـتقیم به اســـتخبارات 
صدام تحویل داده می شـــوید.« Arron Merat تحلیلگر گاردین 
کـــه به صورت تخصصی روی این ســـازمان مطالعه می کند، درباره 
شـــرایط اعضـــای گروگان گرفته شـــده ایـــن ســـازمان در آلبانی، با 
اشـــاره بـــه تـــاش مصطفی محمـــدی کـــه بـــرای آزادی دخترش از 
دســـت ســـازمان تـــاش می کـــرد، می نویســـد: »آنهـــا مصطفی و 
هـــر عضـــو ســـابقی را که علیـــه ســـازمان مجاهدین خلـــق صحبت 
کـــرده اســـت، متهم می کننـــد که یک عامـــل حقوق بگیر جمهوری 
اســـامی  اســـت... مصطفی در پی حمله چهار تن از اعضای ارشد 
مجاهدین خلق در بیمارســـتان بســـتری شـــد. مهاجمان که فریاد 
می زدند »تروریســـت!«، برای مدت کوتاهی توسط پلیس آلبانی 
بازداشـــت شدند اما پس از رســـیدن گروهی از اعضای مجاهدین 

خلـــق به ایســـتگاه پلیس، این افـــراد بافاصله آزاد شـــدند.«

پرونده قاچاق انسان


